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:آدمها  
    سارا●
   سامان●

.گوشه ي خلوتِ يك پارك با يك نيمكت: مكان  
.غروب: تكّه ي سوم/ عصر: تكّه ي دوم/ صبح: ه ي يكمتكّ: زمان  
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.خودزنيِ پيش از مرگ:  تكّه ي يكم  
 

 سامان 
راه  وسط جنگل داری ه یه جاديفرض کن تو  پس تمرکز کن و همون جوری که چشماتو بستی... 

ه يا چ چی تو کوله ت نداری  حتيه. ه ته نداره هرچی می ری جاد.لی خسته يخ. خسته ای. می ری
چی . ه کوزه ی پر از آبي. هه کوزه افتاده وسط جادينی ياون وقت  می ب. گشنه، تشنه.نون خشک 

                                            کار می  کنی؟
 سارا 

  .                                                                                      برش نمي دارم
ان سام  

 چرا؟
 سارا

.گهيخب برش نمی دارم د  
 سامان 

.لی مهمه بگويت ش خعلّ  
    سارا 

.حس خوبی ش ندارم  
 سامان 

ه که حس خوبی ش نداری؟يمگه چه جور  
    سارا 

.ه کوزه ی کج و کوله س ي  
 سامان

ه؟يچه رنگ  
 سارا

.اسيه جور ترسناکی سي. اس يس  
 سامان 

.پس برش نمی داری  
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   سارا  
.بعدش چی؟ چشام درد گرفته. گفتم که. آره خب  

 سامان 
مي ري و مي ري تا مي رسي به يه درخت كه تموم شاخه هاش پره از سيباي . راهو ادامه مي دي 

  ...                                                                                قرمز
    سارا 

؟ -ن زمستونیيتو ا  
 سامان 

حالا چی کار می کنی؟. ه امتحانهين يادت نره که اي. برحرفمو ن  
    سارا 

.چی يه  
 سامان 

چ چی؟يعنی چی هي  
 سارا 

تونم از درخت بالا  ولی من که نمی. نم يب بچيام برم بالاش و ازش سول ش می خاو. گهيچی ديه
                                                                                        .برم

 سامان 
           مال تو باشه؟ باين سيکی از ايدوست داری که . از درخت بالا بریفرض کن که می تونی 

                                                                                        
 سارا 

با رو می يکی از سي اً، حتم  بالا ش برم نم اگه بتو .گشنمه  لی يآخه  من خ. د وا دلم می خاًحتم
   .نم و گاز می زنميب می چيه سينم يمی ش شاخه هاش از کیيو روی   بالای درخت می رم.نميچ

                                                                               
 سامان 

خوشمزه س؟   
 سارا 

.نه، نصف ش تلخييرنصف ش ش. ش ه همولی نه . ی تلخهيه جوراي. نه  
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 سامان 
ت می کنه؟يرس  

 سارا 
.ييننم از بالای درخت پرت می شم پايگه بچيب ديه سيام و که می خينهم. نه  

 سامان 
تم می شه؟يزيچ  

 سارا 
.ه پشته علفيمی افتم رو . نه  

 سامان 
ن يا. سرپناهی نداریچ يد داره غروب می کنه و تو هينی خورشيمی ب. ه نگاه به آسمون می کنیي

. پس هم تشنه ای هم گشنه. بو از دست دادیيه درخت پر از سيه که تو کوزه ی پر از آب و يدرحال
  ه؟ياون کلبه چه شکل. ه کلبهيمی ری و می ری تا می رسی به  .ت ادامه می دی ولی باز به راه

                                
 سارا 

. هيوونيرسقف ش  ش. ه کلون بزرگ روشيه در داره با ي.  ين چوبشوارايد. ه سرپناهيزی شبيه چي 
                                                                .یيشکل خونه های اروپا

 سامان 
 بعدش چی کار می کنی؟

 سارا
عنی چی؟ي  

 سامان 
نکه می ری توش؟يعنی اي  

 سارا 
.گهيد برم توش ديد چی کار کنم؟ بايخب با  

 سامان 
حالا چی کار می کنی؟. در کلبه قفله . ستي سادگی هام نينبه هم  

 سارا 
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.فکر می کنم که کاش تو هم اونجا بودی  
 سامان

. ولی من نمی تونم اونجا باشم  
 سارا

 چرا؟
 سامان 

.  ه کاری بکنیيد تنهای تنها يبا. گه ایينه من اونجام نه کس د.  لوس بشی ستيگه قرار نيد  
 سارا 

.هير گري و می زنم زيننم زميمنم می شپس   
 سامان 

ه می کنی؟يگر  
 سارا

ی ازم بر می آد؟ير تو شيرن شيگه ای م تو اي مگه کار د  
 سامان 

دای زوزه ی گرگام ص. و تو موندی پشت درِ  تنها سر پناه ممکن. ک شدهينی که هوا تاريحالا می ب
                                                                             .بلند شده

 سارا
. ه می کنمي بازم  گر  

 سامان 
ه می کنی؟يفقط گر  

 سارا 
ه ی قص... گه چشمام درد گرفتيد.  برای خورده شدن آماده می کنمه می کنم هم خودمويهم گر

                                                          ...د، کلاغهيما به سر رس
 سامان 

.چشاتو باز کن... کم آوردی  
 سارا 

!من نمی تونم خسته بشم؟ بابا آدم م من به خدا. گهيخب خسته شدم د  
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 سامان 
.دميفهم... خب بابا  

 سارا 
ا رفوزه؟يحالا قبول شدم   

 سامان 
.ه وری رفتی تو کوزهي  

 سارا 
!گهيبگو د. ت نکنياذ  

 سامان 
.خرج داره  

 سارا 
 چی؟

 سامان
!ئوی داغ از دکه ی روبرو کاکايره شي   

 سارا 
.است مهمونت می کنمواول بگو بعد اگه دلم خ. می دونی که من باج نمی دم  

 سامان 
.ميباشه تسل  

 سارا 
! ش سر برسهغبگو که الانه  بابام با ا. ن بچه ی خوبيآفر  

 سامان
. تو هم که چقدر ازش می ترسی  

 سارا
.گه وارد معقولات نشويد  

 سامان
شم؟ وارد چی ن  

 سارا
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. معقولات  
 سامان

.مياد گرفتيه کلمه ی تازه ي   
 سارا 

. پا می شم می رم ها. ت نکنيه بار گفتم اذي  
 سامان 

. سر همون نامعقولات خودمونيممی ر. خب بابا کم آوردم  
 سارا

.می دونی که من اگه حوصله م سر بره چی کار می کنم. بگو. ز ينمک نر  
 سامان 

اون . آب روزی آدماساون کوزه ی پر از . هيه ی وسط جنگل زندگ اون جاد...می گم. ميبازم تسل
                                                            بگم؟... بيدرخت پر از س

 سارا 
.گهيخب داری می گی د  

 سامان 
.هيتيه کم بی تربي ش   اينآخه  

 سارا 
.ت نمی آد بچه الگو باشی. بگو  

 سامان 
.            سندهياون کلبه هم آ...تمثيلي از نيازِ سكسي آدمهب ياون درخت پر از س...می گمخب 

                                                                                           
 سارا 

 خب بعدش؟
 سامان

تو به کوزه بی ... دیينگل ترسج تو  از. دی يی که تو تمرکزت ديزايش خودته و چيگه پي بعدش د
پشت در کلبه موندی و .  دیيب ناقص چيه سي،بي  ساز  درختِ. دیياه ديت بودی و  اونو سياهم

                                                           ...کاری نکردی
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 سارا 
عنی چی؟ينا يا  

 سامان 
.عنی فاجعهي  

 سارا 
.يم وقتمون گذشت هم با هم بودهم. دفقط می تونم بگم بازی خوبی بو  

 سامان 
              .لی تجربه شدهيخ. نا همه امتحان شده سيا. یيرزا رو جدی نمی گين چينه که ايمشکل تو ا

 سارا 
  می گی چی کار کنم؟حالا

 سامان 
.شونييری بگد جديبا  

 سارا 
بعدش چی؟. ی گرفتمخب جد  

 سامان 
.د مثبت فکر کنیيبا. س کنید تلاش کنی حرکت ذهنتو معکويبا  

 سارا 
گار داری؟يس... ول کن ... کت معکوس و مثبت حر. جوگير نشوتو رو خدا باز   
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.بواگفتگو بعد از خ: تكّه ي دوم   
 

 سارا
چشم می گردونی همه هرچی . ستيچی نيابون که انگاری ش هيه بي. ابون با شنای روون يه بي... 

ر پات م به چشم ت آب روون می يا شنای زاونچنون تشنه که حت. تشنه ای. ابونيش شنه و خار ب
از کف پاهات خون . ورده کف پاهات ترک خ.  تاولای  چرکی  شده . تموم بدنت تاول زده. آن

نی همه يهرچی می ب. ابون ته ندارهين بيهی می ری و می ری ،  ولی ا.   ریولی می. ونيرمی زنه ب
ن همه نشونه از يولی انگار که ا.   منتظر مرگت ن ه عالمه لاشخوريآسمون بالا سرت ؛ تو . سرابه

ز يهنوز همه چ... می ری... می ری.. .می ری. دوار می ریينی ، هنوز اميمرگ خودتو نمی ب
ن تاولای يا. تظر مرگ نمی مونی و راه می ریولی تو من. داسيز پيآره سامان ، هنوز همه چ. داسيپ

هرجا که می .  ..می ری و می ری. ستنيانگار ن... رکای روی کف پاهاتن تيا... روی بدن ت
خسته می شی . ک تر می شهيه کسی ت نزديزی ، يه چيشتر راه می ری يری ، هر ساعت که ب

اونچنون . کهيلی ت نزديخ. ک شدهيشتر ت نزديگه بيحالا د. کهيدواری که اون ت نزديولی ام
اما بعدش .رو ، گرمی نفس ش رو می شنوی و حس می کنیدای نفس ش صگه يک که دينزد

هرچي گوش مي دي ديگه از اون صدا . انگاري كه توفان شده باشه همه جا رو گرد و خاك مي گيره
. ديگه هرچي مي گردي نيست. ديگه نيست. هرچي هست وزوز باده و صداي توفان. خبري نيست

                                                                                           . انگار با باد يكي شده و باهاش رفته
 [سكوت]

 
 سامان

                                     زنگ بزنم؟. پلمه با حقوق مکفیي سه، کارمند د بيست ونجا، تو صفحه یيا. دا کردميپ
 سارا

 چی؟
 سامان

.گ بزنم؟ چرا می پرسم؟ زنگ می زنم به شرکتی که آگهی داده زن  
 سارا

عنی قبولم می کنن؟ي  
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 سامان
.ادت نرهيبتو واخ! ديام  

 سارا
. کاش بشه قبولم کنن  

 سامان
.گهيه جای دين نشد يا. گهيدا می شه ديه کاری پيخره الا ب  

 سارا
عنی می شه؟ي  

 سامان
. د عادت کرده باشی سارايگه بايتو د. ميزنگ می زن  

 سارا
جواب بابا رو چی بدم؟اگه نشه   

 سامان
.ه جوری می شهياونم . خدا بزرگه  

 سارا
    .نجوری دلم قرص تر می شهيا. شه بودی سامانيکاش هم

 سامان
.شه باهاتم دختريمن که هم  

 سارا
.د قول بدیيبا. ستين قبول نيا  

 سامان
. قول؟ من که تا حالا هزار بار ت قول دادم  

 سارا
  . شه باهام بمونی سامانيد قول بدی که هميد هزار بار باص بار، هزار بار، ده هزار. باشه

 سامان
. قول می دم  

 سارا
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!قسم بخور  
 سامان

  به چی قسم بخورم که باور کنی؟
 سارا

!به روح مادرت  
 سامان

.شه باهات بمونميورم که همبه روح مادرم قسم می خ  
  

 [سکوت]
 

 سارا
دا می کنم؟ يعنی کار پي  

 سامان
.اده کاريزی که زين شهر درن دشت چيتو ا. ی کنیدا نميچرا پ  

 سارا
دا نشده؟ي پيمن سه ماهی که می گرديپس چرا تو ا  

 سامان
.يمشتر بگرديد بي بااًحتم.  چه می دونم  

 سارا
.يمم بگرديشتر؟ تا آخر عمر که نمی توني چقدر بمثلاً  

 سامان
.د صبور باشی خانمیيبا. دا بشهي تا پيمد اونقدر بگرديبا  

راسا  
.ضی بابام م صبور می شدي کاش مر  

 سامان
گه ای م از دستمون بر می آد آخه؟يمگه کار د  

 سارا
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  لی خوب بود، نه؟ ياونجوری خ.  سامانيما رو نگه داريم دنيکاش می تونست... نمی دونم 
 سامان

.اگه می شد که محشر می شد  
 سارا
. همه چيز خوب بودبابا ،. اونوقت مي رفتيم به روزايي كه همه چيز خوب بود   

 سامان
.ولي حيف كه نمي شه  

 سارا
.چقدر سرم درد مي كنه سامان. حيف كه نمي شه. آره  

 سامان
.  همه ش از فشار عصبيه   

 سارا
يادته هر وقت براي هم فال مي گرفتيم چقدر خوب مي اومد ؟ يادته . چقده خوش بوديم سامان

همه چيز خراب شد   يهو. افتم تو اين همه بدبختيكي فكر مي كردم بي. سامان؟ بابا هنوز سالم بود
.                                                           خودمون كاش برگرديم به همون خيالات. يه دفه خراب شد. سامان

 سامان
حيف كه دنيا واقعي تر از اين . ا جانولي حيف كه نمي شه سار. كاش اونجوري همه چيز تر مي شد

                                                 .حرفاس كه بشه خيالي ديدش 
 سارا

     .خيلي تلخه كه ببيني داره همه چيز داغون مي شه و كاري از دستت بر نمي آد. خيلي تلخه سامان
                                                                                        

 سامان
. شايد راهشو بلد نيستيم  

 سارا
 يعني چي؟

 سامان

 14



 

. ره يه راهي دارهالاخمن اين همه مشكلات تو رو مي فهمم سارا ، و اينم مي دونم كه هر مشكلي ب
                                                 .شايد راهي كه داري مي ري اشتباس

اسار  
ي ديگه اي  يه چيزااد و من بايد پول جور كنم اشتباس؟ قبلاًويعني اينكه مريضي بابام پول مي خ

                                                                                        گفتي؟
 سامان

من منظورم اينه . تههر بچه اي مي دونه پول حلاّل مشكلا. بازم داري مي ري تو سوتفاهمات خودت
           .راهي كه تو رو زودتر به مقصد مي رسونه. كه شايد يه راه آسونتري هم وجود داشته باشه

                                                                          
 سارا

 يعني چي؟
 سامان

ه تو روزنامه دنبال كار گشتن و پيدا خيالت هم. اين همه آدم دارن پول در مي آرن. خيلي ساده س
                                                        كردن و بعدش پولدار شدن؟

 سارا
.هر كسي شرايطش فرق مي كنه خب. خب نه  

 سامان
چند وقته خودتو . ؟ تو داري جلو چشام داغون مي شي سارا خبكدوم شرايط ش فرق مي كنه مثلاً

.                                                شدي سارالا غر .ه نكردي؟زير چشات گود رفته،صورتت زردشدهتو آينه نگا
 سارا

نه . شرايط منم اينجوريه ديگه. تموم راها رم  امتحان كردم ولي نشد. اينا رو خودمم مي دونم. خب 
نه پارتي واسه كار پيدا كردن دارم و نه كار ديگه اي ازم .  دارم كه از نظر مالي كمكم كنه كسي رو
                                                      .بر مي آد

 سامان
.من مطمئن نيستم همه ي راها رو امتحان كرده باشي  

 سارا
ه تهو ببينم چي تو كلّرك بگ .ل اين شكلي حرف زدن تو رو ندارم سامانمن تحم.  
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 سامان
.                  خيلي ساده. مگه من چه جوري دارم حرف مي زنم؟ من دارم ساده مي گم. اي بابا  

سارا                                                       
بگو . يي يه حرفي بزني جون آدمو بالا مي آرواوقتي مي خ.  من مقدمه چينيهاي تو رو مي شناسم

                                                                                .خلاص كن 
 [سكوت]

 
 سامان

اين . مي دوني سارا جان، يه وقتايي هست هر راهي كه مي ري، هركاري كه مي كني بي نتيجه س
                .                          وقتاييه كه بايد دنبال يه راه تازه گشت

 سارا
 غيب مي گي؟

 سامان
.           فقط كافيه مشتتو باز كني تا ببيني شون. ولي هميشه چيزايي هست كه تو مشت آدمه. شايد

                                                                                        
 سارا

راهي به ذهنت رسيده؟. مطلببرو سر اصل .  اينقدر صغري كبري نچين  
 سامان

. خيلي دلم مي خواد رسيده باشه سارا جان  
 سارا

 پس سر كارم؟
 سامان

.خدا نكنه دختر  
 سارا

! پس حالت خوب نيست پسر  
 سامان

.فقط خواستم يه كم تو رو از فضات دور كنم. خوب خوب.  نه خوبم  
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 سارا
  چي مي گي تو؟ 

 سامان
  معلوم نيست چي مي گم؟

 سارا
.يا داري خزعبل مي بافي يا منو پيچوندي. ه كه معلوم نيستن  

 سامان
 واقعاً اينطور فكر مي كني؟

 سارا
 چه جوري فكر كنم پس؟

 سامان
. بيا به اون شركت زنگ بزنيم  

 سارا
.بايد تكليف يه چيزي روشن بشه. نه صبر كن  

 سامان
 بايد تكليف كدوم يه چيزي روشن بشه؟

 سارا
ني راحت سر كارم بذاري سامان؟چرا فكر مي كني مي تو  

 سامان
. من سر كارِت نذاشتم فقط خواستم يه كم ت انرژي بدم  

 سارا
 انرژي چيه ؟ تو منو داري سيا مي كني مي گي دارم ت انرژي مي دم؟

 سامان
. تو بايد بدوني مي شه يه جور ديگه هم به مسائل ت نگاه كني  

 سارا
. رهداره برام منبر مي. ولمون كن بابا   

 سامان
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.از واقعيت خودت فرار نكن دختر  
 سارا

واقعيت من . واقعيت من چيه؟ من دختريم زود باور كه هر كسي كه از راه برسه مي تونه بپيچونتش
هرچيم مي خوام خودمو از تو اين گُه بيرون بكشم بيشتر توش گير . اينه كه گير كردم تو يه عالمه گُه

                                       .                      مي افتم
 سامان

. باز نفهميدي چي گفتم  
 سارا

.مي دونم، خسته ت كردم سامان. آره من نمي فهمم  
 سامان

 اين چه حرفيه؟
 سارا

.لی سادهخي.ساده گفتم: ثل خودت حرف مي زنمم  
 سامان

.من سكوت مي كنم  
 سارا

خودم م تر .  من هميشه دري وري مي بافماصلاً. اصلاً من كه باهات بحثي ندارم. خب سكوت كن
ولي تو . مي دونم كه خسته ت كردم.مي دونم. مي دونم. مي دونم. مي دونم سامان. از تو مي دونم

  .                                         خيلي. خيلي بزرگواري سامان
 سامان

.بيا حرف بزنيم. فرار نكن  
 سارا

كاش مي تونستم هميشه حرفاي غش: سامان سيگار داري؟ .من ديگه تحمل ندارم سامان  
 سامان

  .                                كاش مي تونستم هميشه حرفاي قشنگ ت بزنم سارا جان
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.گفتگوي مردگان: تكّه ي سوم  
 

 سارا
لايي يادم نيست كسي برام لا. تا حالا شده يكي برات لالايي خونده باشه؟ واسه من كه نشده سامان

كاش كسي پيدا مي شد كه . حتا نشده بود يه ترانه ي ساده از دهنش بشنوم. حتا مادرم. خونده باشه
آره سامان، كاش كسي . اقلاً اينجوري يه كم نبودنشو تحمل مي كنم. برام لالايي مي خوند سامان

  .             پيدا مي شد كه برام لالايي مي خوند
 سامان

. خيلي زود بود . هنوز باورم نمي شه كه پدرت رفته سارا جان. كه ديگه نيستهنوز باورم نمي شه 
  .                                                                               خيلي

 سارا
  .                                                                  هنوز لبخند رو لبش يادم هست

مانسا  
  .                                                                              چيز غريبيه اين مرگ

 سارا
چقدر دلم مي خواد يه بار براي هميشه صدا شو دوباره . چقدر دلم مي خواد يه نفر برام لالايي بخونه

هميشه وقتي سايه ش بود پشتم خالي .اشهصدايي كه تا بود باورم نمي شد كه شايد يه وقتي نب. مي شنيدم
  . ولي حالا با نبودنش نمي دونم چي مي شه.نبود

        .                                                                         
  سامان

اونا نمي بيننشون ولي . انشون مي مونهيه بار جايي خوندم كِسايي كه مي ميرن روحشون كنار بستگ
. ولي ما نمي بينمشون. نگران شونن، باهاشون گريه مي كنن، مي خندن. ارواح هميشه باهاشون هستن

                                                                       
 سارا

 نبودم كه براي آخرين بار صداشو .ولي نبودم اونجا سامان. كاش مي شد باهاش خداحافظي مي كردم
  .                                                                          بشنوم

 سامان
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تو همون كتابه نوشته بود كه ارواح بعد از مرگ با كِسايي كه دوستشون داشتن يا كه خيلي نزديك 
به اين فكر كن كه اون الان تنها . يدهبه اين فكر كن كه پدرت مادرتو د. بودن زندگي مي كنن

  .                                                                       نيست 
 

 [سكوت]
 

 سارا
  ولي من چي؟

 سامان
  تو؟                                                                                                     

 سارا
  .                                                         اش مي شد منم با بابا مي رفتم سامانك

 سامان
اگه بابات . ولي حق توئه كه باشي و زندگي كني. مي فهمم ت سارا جان. ولي تو بايد زندگي كني 

ه براي من همونجوري ك. رفت، اگه مادرت رفت، چيزايي هست كه جاي خاليشونو برات پر كنه
ولي بعد مدتي تو پيدا . خيلي نااميد و سرخورده. وقتي مادرم فوت شد، خيلي نااميد بودم سارا. بود

                             .      گي آدم پيداش مي شه تو زند ديگهوقتي كسي مي ره يه نفر. دنيا كارش رو حسابه. شدي
 سارا

زندگي الان براي من پر . چونكه حداقل براي من اين جوري نبوده. نمي فهمم سامانمن اين چيزا رو 
جاي خالي يه خانواده رو . جاي خالي كِسايي كه مي تونستن باشن و الان نيستن. شده از جاي خالي

خيلي ت حسوديم مي شه وقتي پدرت، . با هيچ چيز ديگه اي نمي شه پر كرد، حتا با يه دوست
. وقتي دير مي كني برات نگران مي شن. برات غصه مي خورن. اهرت و بقيه نگرانتنبرادرت، خو

نمي دونم سامان، . وقتي مي ري خونه كسي هست كه ش سلام كني. براي آينده ت نقشه مي كشن
           .                                         چقدر خوابم مي آد سامان... نمي دونم چرا بايد اينجوري مي شد

 سامان
شايد بايد جاي تو بود و فهميد سارا . شايد نمي فهمم و مي گم مي فهمم... بازم مي گم مي فهمم

  سيگار مي خواي؟                                                               . جان
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 سارا
                                         !                                                              نه

 سامان
  يه جوك بگم بخندي؟                                                                              

 سارا
  !                                                                                   نه. نه سامان جان

 سامان
  زي مي خوري؟چي

 سارا
  .چقدر خوابم مي آد

 سامان
  .                                      آدم دلش مي گيره. كاش اين زمستون زودتر تموم بشه

 سارا
  . چقدر دلم مي خواد يكي برام لالايي مي خوند

 
 [سكوت طولاني]

 سامان
قربون :  زده مي شه و مي گهمادرش مي بيندش ذوق. يه روز بچه تركه شلوارشو پشتو رو مي پوشه

  .                                    پسرم برم وقتي مي ره انگاري  داره مي آد
 سارا

  .                                                               كاش مي شد يه كم بخوابم سامان
 سامان

  .                                   يتو بايد يه كم بخندي خانم. چيز واجب براي تو خنديدنه
 سارا

  .                                                                                    كاش مي تونستم
 سامان

  .                        اونوقت مي بيني چه لذّتي داره. فقط بايد يه كم سعي كني. مي توني

 21



 

 سارا
  چه اصراريه تو مي كني؟                                                       . نمي تونم سامان

 سامان
  .                                  زمان همه چيزو درست مي كنه. شايد بايد بسپرم به زمان

 سارا
     .                                 شايد اگه باهاش خداحافظي كرده بودم دلم قرص تر بود
 سامان

  .                                                                                     نمي دونم. شايد
 سارا

گفتي ارواح مي تونن صداي زنده ها رو ... شايد اگه زودتر رسيده بودم هنوز مي تونستم ببينمش
                                    بشنون؟                                                

 سامان
  .                                                                                              آره خب

 سارا  
  .                                                                            كاش مي شنيدن سامان

 سامان
  .                                                    يه خواب عميق. تو بايد بخوابي.  گفتيراست

 سارا
نگفته بودم پدر جان كه شب قبل از نبودنت خوابي ديدم؟ خواب تو رو كه در باغي پر ] مسخ شده [

ي و خالي از اون تو جوون بود. از درختاي نارنج رو تختي نشسته بودي؟ اول تو رو نشناختم پدر جان
نزديك كه مي شدم ، صداي . تو جوون بودي و مادر هم بود كنارِت. همه درد و تكيدگيِ رو صورت

. تو رو مي شنيدم كه خوش بود و پر از طراوت جواني ؛ و خنده اي كه بين تو و مادر مي چرخيد
تو، مادر، اون باغ، . ولي يهو همه چيز نيست شد. اومدم نزديكتر، ديگه خيلي ت نزديك شده بودم

  .                                                            چه سرده هوا پدر جان...ديگه نبودين. همه چيز نيست شد
 سامان

  .                                                     اينجوري سبك مي شي. بگو. بگو سارا جان
 سارا
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 چيزي گفتي؟
 سامان

  چيزي مي خوري؟.  لش كنو. نه 
 سارا

.چقدر دلم مي خواد برام لالايي مي خوندي سامان  
 سامان

 من؟
 سارا
.يكي از اون لالايي هايي كه مادرت  برات مي خوند  

 سامان
 مادرم؟

 سارا
!بخون سامان جان  

 سامان
...نچه سنگين شده اي... چقده سرده... يادم نمونده سارا جان  

 سارا
. دارم بشنوم سامانقبل از خداحافظی دوست  

 سامان
تو سردِت نيست؟. اگه يادم مونده بود حتماً مي خوندم... بخونم؟ كاش يادم مونده بود  

 سارا
...كاش زودتر شب بشه  

 سامان
؟...ت نگفتم برات كار   

 سارا
... كاش زودتر شب بشه... اونوقت مي شه دوباره خواب ديد  

 سامان
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كاش اين زمستون ...چه سرده اين هوا... سيا شده اين آسمون عين قير... چه صدايي دارن اين كلاغا
  سيگار داري؟                                    ]... مكث...[زودتر تموم مي شد

 
.]سكوت مطلق و سپس تاريكي[  

 
 

 تمام
 

  ، شهريار۱۳۸۴ /دي/۱۶جمعه؛ 
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